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رخداد
  اشــغال تبريــز از ســوی ارتش ســليمان یكم، ســلطان عثمانی

 )1534 ميلادی(
  نقض قانون امتناع از ازدواج روحانيون کاتوليک از ســوی کاترینا 

ون بورا، راهبه کاتوليک آلمانی، در پــی ازدواج او با مارتين لوتر، 
بنيانگذار آيين پروتستان )1525 ميلادی(

  تقاضاي خلع محمدعلي شاه از سلطنت از سوي انجمن هاي 
ايالتي کشور )1287 خورشيدی(

  نخستين ملاقات هيتلر و موسوليني در ونيز و تصميم آنها برای 
ايجاد اتحاد ميان دو کشور )1934 ميلادی(

طلوع
  ویليام باتلر یيتس - نويسنده و شاعر ايرلندی، برنده جايزه نوبل ادبيات، 

صاحب آثاری چون آب های ظلمت )1865 ميلادی( 
  جان فوربز نش - رياضيدان آمريکايی، مبتلا به اسکيزوفرنی، 

برنده نوبل رياضی )1928 ميلادی(
  علی صياد شــيرازی - فرمانده اسبق نيروی 
زمينی ارتش جمهوری اســلامی ايران، عضو سابق 

شورايعالی دفاع )1323 خورشيدی(
  بابک بيات – موسيقيدان، نوازنده، تنظيم کننده و آهنگساز 

سينمای ايران )1325 خورشيدی(

غروب
  لودویگ دوم - پادشاه بايرن و باواريا، از دوستان نزديک آهنگساز معروف 

ريشارد واگنر، معروف به پادشاه ديوانه )1886 ميلادی(
  مارتين بوبر – استاد دانشگاه و فيلسوف اتريشی، دارای آثاری در 
زمينه فلسفه و دين چون:  اتوپيا و سوسياليسم )1965 ميلادی( 

  بنجامين گودمن - نوازنده مشهور ســاز کلارينت و رهبر 
ارکستر جاز، معروف به پادشاه سوئينگ و پدرسالار کلارينت، 

از بزرگان موسيقی کلاسيک )1986 ميلادی(
  فریدون دولتشاهی - نويسنده، مترجم و شاعر، جزو نخستين 

مترجمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان )1391 خورشيدی(

شاید تصاویر کودکان بر دیوار ســفارت افاقه کند. هرچند که اینجا انگلستان اســت و فعالان ضد جنگ احتمالا خودشــان بهتر از هر کسی می دانند که این تنها کورســوی امیدی  است برای رســاندن صدای خفتگان در گور یا صدای ناله 
 نوزادانی که دیگر نا ندارند. آن ها مقابل سفارت عربستان ســعودی در لندن جمع شــده اند و با ویدیو پروجکشــن تصاویر کودکان رنج دیده یمنی را روی دیوار انداخته اند. باشــد که دنیا بداند پای چکاچک رقص شمشیر، خون های زیادی

 ریخته شده است.
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  دعاى روز هجدهم 
ماه مبارك رمضان

اللهمّ نبَّهْنی فيهِ لبَِرَکاتِ أسْحارهِِ ونوّرْ فيهِ قلبی 
بضِِياءِ أنـْـوارهِِ وخُذْ بکُِلّ أعْضائی الــی اتبّاعِ آثارهِِ 

بنِوركَِ يا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفين.
خداوندا مرا در اين روز برای برکات سحرها بيدار 
و متنبه ســاز و دلم را به روشنی انوار سحر منور 
گردان و تمام اعضا و جوارهم را برای آثار و برکات 
اين روز مُســخَر فرما، به حق نور جمال خود  ای 

روشنی بخش دل های عارفان.

کنج خانقاه
گــذار آرد مه مــن گاهــگاه از اشــتباه اينجا
فــدای اشــتباهی کآرد او را گاهــگاه اينجــا
مگر ره گــم کند کو را گــذار افتد به مــا يا رب
فراوان کن گــذار آن مــه گم کــرده راه اينجا
کله جا مانــدش اين جا و نيامــد ديگرش از پی
نيايــد فی المثــل آری گرش افتــد کلاه اينجا
نگويم جمله با من باش و تــرك کامکاران کن
چو هم شاهی و هم درويش گاه آن جا و گاه اينجا
هــوای ماه خرگاهــی مکن  ای کلبــه درويش
نگنجد موکــب کيوان شــکوه پادشــاه اينجا
تويی آن نوسفر سالک که هر شب شاهد توفيق
چراغت پيش پا دارد کــه راه اين جا و چاه اينجا
بيــا کــز دادخواهــی آن دل نــازك نرنجانم
کــدورت را فرامــش کرده بــا آيينــه آه اينجا
سفر مپســند هرگز شــهريار از مکتب حافظ
که ســير معنوی اين جــا و کنج خانقــاه اينجا
شهریار
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

ازروزگاررفته

صادق رضازاده| آقای بيات 16 ســالش بود که آمد 
تهران. يک جايی زندگی  می کردند که مامونيه اسمش بود 
و از تهران که حرکت می کردی به ساوه نمی رسيد. وقتی از 
آنجا رد می شد نگاهش را به بيرون که می انداخت هواپيما 
می ديد و باندِ هواپيما و يک مشت خدمه. آقای بيات را همه 
می شناختند در آن محله. وقتی هم پسرش به دنيا آمد يک 
شــوق و ذوق عجيبی در محله به راه افتاده بود. بچه يک 
اسم و فاميلی خيلی دراز داشت: »علی حسين بيات زرندی 
مطلق«. خودش وقتی بزرگتر شــد زرندی را برداشــت 
و شد بيات مطلق و يک اسم مســتعار هم برای خودش 
انتخاب کرد به نام بابک. ديگر همه می دانستند بايد او را 
بابک بيات صدا بزنند. هميشه می زد به دل خاطراتی که 
داشت. آنقدر از گذشــته می گفت و تعريف می کرد که 
حوصله  نزديکانش را سر می برد گاهاً. از محله های جنوب 
شهر تهران می گفت. بعد از آن شروع می کرد از سرآسياب 
دولاب، خيابان شهباز، شکوفه، کرمان، و آن همه خاطره 
از خانه محقری که حتی کوچکتريــن صدايی به گوش 
همسايه ها می رسيد، آخر وقتی شــروع کرد به ساختن 
آهنــگ در همين خانه  کوچــک زندگی می کــرد. او از 
دبيرستان گوش و دهان خودش را با موسيقی آشنا ساخته 
بود. همه جا همراهش بــود. زمزمه کردن هنگام رفتن به 
دبيرستان با کفش سوراخ و ساختن ملودی تازه، در حالی 
که سرمای طاقت فرسا از سوراخ کفش تمام وجودش را فرا 
گرفته بود. ميدان ژاله، چهارراه آب ســردار و راه مدرسه و 
پدرش که دوست داشت او يک ورزشکار شده، به دانشگاه 
افسری برود و زندگی نظامی را در پيش گيرد. اما بابک نه 
به حرف و مشی پدر بود و نه به هوایِ درس و اين چيزها. 
موسيقی را دنبال کرد آن هم بدون حمايت پدر. اما غم، به 
يکباره تمام وجود بابک را فرا گرفت. وقتی شنيد که: »مانی 

رفت«. مانی برای هميشه از پيشِ پدر، از پيش بابک رفت. 
تنها پسر او. زود مرد. خيلی زود. تنها و مغموم پرده را کنار 
می زد و هوای غم آلود بيرون را کمی تنفس می کرد. کمی  
مرگ. اما نمی توانست با چشمانی اشک آلود بنشيند و به 
سقف و مهتابی خيره شــود. دوباره کار آمد سراغ بابک يا 
او به ســراغ کار رفت. موسيقی »ولايت عشق« را ساخت 
و هميشه دوست داشــت درباره  آن حرف بزند. می گفت: 
واقعاً اين قصه و اين ســريال و خود امام اثری که روی من 
گذاشت بی دريغ عرض کنم من را زير آب برد. وقتی سريال 
تمام شد و سرم را از زير آب در آوردم و از آن دنيای خيالی 
خودم بيرون آمدم، نه به خانواده رسيده بودم، نه به زندگی 
خودم. تمام وقتم صرف ساخت موسيقی اين سريال شده 
بود. حتی فيلم های سينمايی که مثلا برای سال بعدش 
قرار داد بسته بودم، همه را پس دادم و به ساخت موسيقی 
سريال پرداختم. آدم هميشه ماديات را به دست می آورد 
اما وقتی موقعيتی دارد که می تواند اثر گذار باشــد، توی 
مملکت اش، توی موسيقی  اش، و آن وقت اگر از کارش کم 
بگذارد فکر می کنم که مديون خواهد بود. تمام جسمم را، 
تمام تن ام را و تمام احساس ام را به کار گرفتم و می توانم 
ادعا کنم غير از يک مبلغ خيلی خيلی ناچيز، تمام پولی 
که برای قرارداد گرفته بودم خرج نوازنده و خرج استوديو 
کردم. يک آهنگســاز وقتی قرارداد می بندد، قسمتی از 
قرارداد را برای مخارج زندگی اش کنار می گذارد و قسمتی 
را خرج می کند. من اصلاً اين حســاب ها را نکردم. يعنی 
خرج کردم، خرج کردم تا آنجايی که بتوانم آبروی خودم 
و آبروی سريال را حفظ کنم و چيزی کم نگذارم. من همه 

انرژی ام را به کار گرفتم.
 23 خرداد )1325(، سالروز تولد 
بابک بيات، آهنگساز و نوازنده

دریچه

جايی خواندم شــخصی به زنانی که شال سفيد 
به سر کرده يا دست بند بنفش به دست می کنند 
تاخته اســت نمی دانم چرا ياد آقــای مداد رنگی 
افتادم، او که جزو جمعيت نسوان هم نبود و لباس 
رنگی به تن می کرد، معلم زبانمان بود و دو روز در 
هفته با او کلاس داشــتيم. بين خودمان صدايش 
می کرديم آقای مداد رنگی، آخر شبيه يک جعبه 
مداد رنگی دوازده رنگ بود. تازه ديپلمم را گرفته 
بودم و از يک طرف سودای سفر و تحصيل در خارج 
از کشور را داشــتم، از طرف ديگر دلم می خواست 
ظاهری آراســته داشته باشــم، دنبال مد بودم و 
رخت و لباس. يادم هســت از مامان پرسيدم برای 
شيک بودن و شــکيل به نظر آمدن تا چند رنگ 
را می توان کنار هم اســتفاده کرد. مامان گفت دو 
رنگ، نهايت ســه رنگ؛ هرچه ساده تر، قشنگ تر. 
آقای مداد رنگی اما قاعده و قانون مامان را نداشت 
برای لباس پوشيدن. مثل يک نقاشی شاد بچگانه 
بود، پرُ از رنــگ. بچه ها مســخره اش می کردند، 
می گفتند با لباس هايش می شود اسُتپ رنگی بازی 
کرد. يکی می گفت شــبيه خميرهای بازی زمان 
بچگی مان است و يکی ديگر می گفت شبيه خانه  
داستان  هانســل و گرتل. من ولی دوست داشتم 
لباس پوشيدنش را. ديدنش، روحم را تازه می کرد. 
مثل بقيه  آدم ها لباس نمی پوشــيد، عادت داشت 
کت و شلوار رنگی بپوشد. نه ســرمه ای و قهوه ای 
و طوســی که همه به تن می کردند، بنفش و سبز 
چمنی و صورتی حتی. راستش اولين بار من کت و 
شلوار صورتی را به تن او ديدم. درواقع کت و شلوار 
صورتی را به واســطه  آقای مداد رنگی شــناختم. 
کشف مهمی بود. در آن ســن و  سال در مخيله ام 
نمی گنجيد همچيــن رنگی برای کت و شــلوار 

در بازار موجود باشد، چه برســد به اين که مردی 
پنجاه و چند ساله لباسی به اين شادی به تن کند. 
شکستن قوانين توی جامعه  ســنتی ما يک جور 
موج مخالف است، بيشتر به چشم می آيد و گاهی 
بد توی ذوق می زند. در مورد آقای مداد رنگی هم 
همين طور بود، عجيب بود؛ روزهای بعد از جنگ 
بود و پوشيدن رنگ های نامتعارف باب نبود. آقای 
مداد رنگی ولی با ســليقه  خاص خــودش کت و 
شلوار صورتی می پوشيد و آن را با دستمال گردن 
بنفش که ســتاره های قرمزی داشت، هماهنگ 
می کرد و ســاعت مچی اش را بــا آن دو... يا کت و 
شلوار سبز چمنی می پوشيد با دستمال گردن سبز 
فسفری. رنگ فسفری آن روزها تازه مد شده بود. از 
جامدادی و جوراب و کوله پشــتی تا ساعت مچی. 
آقای مداد رنگی هم کت و شــلوار سبز چمنی اش 
را با ساعت مچی سبز فسفری سِت می کرد، دقيقاً 
رنگ دســتمال گردنش. می گفتند يک کشو پرُ از 
ساعت دارد، ســاعت های مچی با بندهای رنگ و  
وارنگ. ساعت هايی که برای نشــان دادن وقت و 

زمان نبودند، کار مهم تری داشتند توی اين دنيا.
يک روز آقای مداد رنگی غيبــت کرد و کلاس 
نيامد، معلم ديگری آمد به جايش؛ خانم جوانی که 
سر تا پا سياه پوشــيده بود. به ساعتش نگاه کردم، 
آن هم ســياه بود. بچه ها گفتند دزد به خانه  آقای 
مداد رنگــی زده و تمام ســاعت های مچی اش را 
هم برُده. دلم خيلی ســوخت. نمی دانم آن شايعه 
راست بود يا دروغ. با تمام وجود آرزو کردم راست 
نباشد، عقربه شمار آن ســاعت ها دنيايی از رنگ 
می پاشــيدند توی دنيای ما. از آن روز به بعد ديگر 
آقای مداد رنگی را نديديم، آن خانم سياه پوش شد 

معلم جديد ما...

آقاى مداد رنگی

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراك گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 پنجمین دعوت:
بهتر از هزار ماه

در پی پايان مهلت چهارمين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع سوانح طبيعی 
و غيرطبيعــی(، در پنجمين دعوت از شــما 
مخاطبان هميشگی صفحه آخر می خواهيم 
خاطره، نکته، داستان و يا هر آنچه که در ايام 
ماه مبارك رمضان، خصوصاً شــب های قدر، 
حضور در مســاجد و مراســم مذهبی، عيد 
سعيد فطر و... تجربه کرده  و فکر می کنيد برای 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنی 
است، بنويسيد و بفرستيد تا در همين صفحه 
آن را با نام خودتان منتشر کنيم. علاقه مندان به 
مشارکت می بايست متن های خود )بين 300 
تا 500 کلمه( را به صورت تايپ شده به آدرس 
ايميل صفحه آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی 
در صورت تاييد محتوايی با درج نام نويسنده 
منتشر شده و بديهی اســت اولويت انتشار با 

مطالبی خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
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